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 چكيده
و عدل تكيه دارد آموزه بر برپايي قسط هـاي دوره ميانـه اسـلامياز همـين رو، حكومـت. هاي دين اسلام

و به همين من  در اين راستا عمل نمايند ظـور بـه برپـايي ديـوان تلاش داشتند تا براي كسب مشروعيت سياسي
و به ويژه دوره حكومت سلجوقيان، نياز به برپـايي ديـوان مظـالم بـه. مظالم اهتمام خاصي داشتند  در دوره اخير

از سنت ايران باستان بيشتر احساس مي و اجتمـاعي، تأسي از نظـر دينـي شد كه با توجه به خاسـتگاه تـاريخي
ا. نيازمند كسب مشروعيت سياسي بودند  در ايـنبر اين از ساختار نظام قضا ساس ديوان مظالم به عنوان بخشي

در دوره. دوره كاركردي سياسي يافت از اين رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسي تاريخي ديوان مظالم
از ديوان مظالم نزد سلجوقيان چه بود؟ فرضيه  ميانه اسلامي، به اين مساله پاسخ دهد كه كاركرد سياسي متصور

و هدف از آن نماياندن تلاش اذع در دوره مذكور بيشتر جنبه صوري داشته است ان دارد كه كاركرد ديوان مظالم
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 مقدمه
و توجه حكومت عيت سياسـي از پـيش از ها به مقوله عدالت به منظور كسب مـشرو اجراي عدالت

و در سايه آموزه. اسلام در ايران مورد توجه بود  و توجه به عدالت، حكومت در دوره اسلامي -هاي ديني
و توجـه و دوره ميانه اسلامي تلاش كردند تا عدالت محوري خود را در برپايي مظـالم هاي صدر اسلام

ه سياست تمركزگرايي، بيشتر مورد توجه قرار در دوره سلجوقيان اين امر در ساي. به رفع ظلم نشان دهند 
و تلاش شد عدالت محوري سلاطين سلجوقي در برپايي ديـوان مظـالم خـود را نـشان دهـد از. گرفت

آنجايي كه عدالت محوري مهمترين عامل در مشروعيت بخشي به اين خاندان بود، سلاطين سـلجوقي
تا. اهتمام خاصي به آن دادند  و كـاركرد پژوهش حاضر تلاش دارد  به بررسـي تـاريخي ديـوان مظـالم

محور پژوهش پيرامون اين مساله است كه با توجـه بـه برپـايي. سياسي آن در دوره سلجوقيان بپردازد
ديوان مظالم در دوره ميانه اسلامي، چه كـاركردي از آن در حكومـت سـلجوقيان متـصور بـود كـه بـه 

 برجسته شدن ديوان مظالم انجاميد؟

 در دوره ميانه اسلاميديوان مظالم
و مظلمه پرداخت ها مي ديوان مظالم دادگاهي عرفي بود كه در آن شخص حاكم به بررسي دعاوي

و ساسـانيان،).77: 1355؛ ياوري،85:م1974خصباك،(و دارالعدل نيز نام داشت  در دوره ايران باسـتان
قا  و تا حدودي مبتني بر اصول از مهمترين. نوني نوشته شده بود نظام قضايي دارايي چارچوبي مشخص

و» ماتيكان هزار داتستان«منابع حقوقي اين دوره كتاب  و راهنمـا بـراي قـضات بود كه نـوعي كمـك
هاي مذكور گزراش شده همچنين، تشكيل ديوان مظالم در دوره ). 224: 1383ويسهوفر،(صدور رأي بود 

ر)18: 1347؛ طوسي، 259: 1365ساكت،(است و در اعياد نـوروزو شاهنشاه در أس ساختار قضايي بود
و عرب پـيش از اسـلام نيـز بـه ). 217: 1382كريستن سن،(كردندو مهرگان مظالم برپا مي  در بيزانس

: 1369؛ زيـدان، 166-69: 1383؛ ماوردي، Nielsen, 1991: 933(مظالم نشستن اشاره شده است
/ق.هـ ـ1409؛ الحميضي، 164: 1383اوردي،م(شيوه مظالم گزارش شده است)ص(در ايام پيامبر ). 191

اما. فهاولنشدهاستيازبهمظالمنشستنسهخلذكرينيراشديدردورهخلفا). 266: 1365؛ ساكت،58:م1989
و آن را به ابوادريس خولاني واگـذار كـرد)ع(يعل ابـن(رسيدگي به مظالم را در دستور كار خود قرار داد

و بـه ويـژه باوجود اين، ديوان).99: 1366 طباطبايي،؛ مدرسي 1/591:م1971/ق.هـ1391خلدون،  ها
و بهره گيـري از ميـراث  و بالندگي ديوان مظالم كه در عصر نخست اسلامي شكل گرفتند در حال رشد
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و هنوز در مرحله پختگي قـرار داشـتند دولت /2: 1383شـاخت،(هايي بودند كه بر آنها چيره شده بودند
60-1659.(

روزي را بـراي رسـيدگي)ق.هـ65-86(عبدالملك.ز تشكيل نهادهاي دولتي بود خلافت اموي، آغا
و ابوادريس اودي  ؛ ابن جوزي، 165: 1383ماوردي،(را بر اين منصب گماشت) ازدي(به مظالم اختصاص

مي)ق.هـ99-101(عمر بن عبدالعزيز ). 2/333:ق.هـ 1358 و ايـن سياسـت شخصاً به مظالم نشـست
و   1358؛ ابن جوزي، 266: 1365؛ ساكت، 166: 1383ماوردي،( انسجام اجتماعي شد سبب ايجاد امنيت

و عامل اساسي در جنبش ). 2/341:ق.هـ هاي شـيعي اما با مرگ عمر، رسيدگي به مظالم متروك ماند
).2/404همان،(شد

و بـه ويـژه در نظـام قـضايي)ق.هـ132-656(خلافت عباسيان و با تمركزگرايي در ساختار قدرت
خلفاي اين خاندان تلاش كردند تا خـود بـه ). 2/1660: 1383شاخت،(تعيين قاضي القضات همراه شد

و رفـع ظلـم بـه مـردم نـشان دهنـد  و مشروعيت سياسي خود را مبني بر اشاعه عدالت . مظالم بنشينند
مـسعودي،( عباسي شخصاً به مظـالم نشـست-پس از دوره گذار انقلاب شيعي)ق.هـ158-169(مهدي
؛ ابـن جـوزي،99: 1366مدرسي طباطبايي،(و ابن ثوبان را متصدي اين ديوان قرار داد) 2/318: 1382
و مــأمون بــراي رســيدگي بــه تظلمــات مــردم جلــوس عــام ). 2/455: 1358 هــادي، هــارون، امــين
 امين در مدت محدود خلافت خود، احمـد).3/84: 1371؛ ابن اثير، 166: 1383همان؛ ماوردي،(داشتند

و ابن سلام به : 1371ابن اثير،(معروف بود» صاحب المظالم«بن سلام را به ديوان مظالم منصوب كرد
در ايام حضور در خراسـان، روزهـاي يكـشنبه را بـراي رسـيدگي بـه)ق.هـ198-218(مأمون). 3/138

و آشفتگي ). 296: 1363گرديزي،(مظالم تعيين كرد  ا با تسلط تركان بر دستگاه خلافت و هاي جتمـاعي
تلاش كرد تا به منظور مشروعيت)هـ232-247(متوكل. سياسي، رسيدگي به مظالم بيشتر احساس شد 

و مقابله با آشفتگي  و در رأس ديوان مظالم، قاضي القضات را سياسي خود هاي موجود مظالم را برپا دارد
و محمد بن يعقوب معرو. معين كرد  ابن(ف به ابن ربيع بودندمهمترين رؤساي اين ديوان يحيي بن اكثم

آخـرين خليفـه)ق.هـ ـ255-256(مهتـدي ). 3/386:ق.هـ 1358؛ ابن جوزي، 227-3/29: 1371اثير، 
را. عباسي بود كه به مظالم نشست  و آن مـسعودي،(خوانـد» قبـه المظـالم«او عمارتي چهار در بنا كرد

).166: 1383؛ ماوردي، 2/584: 1382
علت آن نيز بـه ميـزان قـدرت خلفـاي. به مظالم نشستن خلفا كم شد از اواسط قرن سوم به بعد،

در فاصله خلافت منصور تا مهتدي، خلفاي عباسي از قدرت زيادي برخوردار بودنـد. گرددعباسي باز مي 
اي كه خلفا دچار زوال شدند اين وظيفه در دوره.و تشكيل چنين ديواني نيز از قدرت آنها حكايت داشت 
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و ناظران مظالم كه به عنوان نايب خليفه عمل مي به سلاطين، وز و اين امر موجب راء كردند، واگذار شد
هـ، در پاسخ بـه 321در. مردم از خليفه خواستند كه شخصاً به ديوان مظالم بنشيند. نارضايتي مردم شد 

و براي جلب رضايت مردم القاهر به ديوان مظالم نشست  ).99: 1366مدرسي طباطبايي،(اين اعتراضات
و چيرگي آل بويه در)ق.هـ320-447(با ضعف امراي ترك بر بغداد، برپايي ديوان مظالم را ايـن دولـت

و ابو احمد حسين بن موسي موسوي پدر سيد مرتضي به مقام رسيدگي به مظالم منـصوب  اختيار گرفت
).4/267: 1358ابن جوزي،(شد

اي آراء ابوالحسن ماوردي سامان نظري ويـژه در اوايل قرن پنجم هجري ديوان مظالم تحت تأثير
ماوردي احياي قدرت خلافت را در نظر داشت كه در نتيجه ضعف خلفا بـه واسـطه در اختيـار. پيدا كرد

و امرا دچار نوعي تشتت شده بود  و. گرفتن كارگزاران قدرتمند اعم از وزرا، سلاطين مخاطـب مـاوردي
رسـيدگي بـه« نظر او قلمرو مسئوليت رسيدگي به مظالم شـاملاز. ساير فقهاي اين دوره، آل بويه بود 

و  و اجراي احكـام قـضايي و وضع كاتبان، نظارت بر اوقاف و تظلم رزق بگيران و ستم كارگزاران تعدي
و  و پاسداشت مناسك ديني اي كـه در وظـايف دهگانـه).76-170: 1383مـاوردي،(بـود .... امور حسبه

د  و و برخي نيز در حوزه ماوردي براي صاحب مظالم يوان مظالم در نظر دارد، برخي امور در حوزه حسبه
در. كار قاضيان قرار داشت  آشفتگي اجتماعي قرن پنجم سبب شده بود تا ماوردي همه وظايف را يكجـا

و رجـوع قلمرو ديوان مظالم قرار دهد زيـرا قـدرت فائقـه متـوليّ ديـوان مظـالم مـي  توانـد آن را رفـع
).166: 1383ماوردي،(دهد

و غزنويان تا اندازه اي حفظ شد ولي تغييراتي در سـاختار در دوره سلجوقيان ساختار اداري سامانيان
و به مانند غزنويان،به پنج ديوان اصلي صدارت يـا)ق.هـ279-389(هاي ساماني دهگانه ديوان  روي داد

شد)ديوان اعلي(وزارت  و عرض الجيوش محدود ).3-22: 1338اقبال آشـتياني،(، استيفا، طغراء، اشراف
و وزير اغلب در آن حضور مي بـا وجـود).45: 1372لمبتون،(يافتمظالم نيز تابع ديوان اعلي قرارگرفت

و نظريه پـردازان ايـن دوره. اين، در دوره اخير ديوان مظالم نسبت به ادوار پيشين برجسته تر شد  منابع
اي  و تلاش نمودند تا سـلاطين را ران باستان مقايسه مي اهميت به مظالم نشستن را با نمونه هاي كردند

از» السلطان العادل«بنابراين در لقب اغلب سلاطين سلجوقي، لقب. برپا دارنده عدالت جلوه دهند  يكـي
).64: 1356بنداري اصفهاني،(عناوين اصلي آنها بود

و محكمه سـلطاني يـا محاكم شرعي: محاكم قضايي اين دوره به دو صورت سازماندهي شده بود
و ديوان اخير به عنوان مرجع نهايي دادرسي در دوره سلجوقيان از جايگـاه خاصـي همان ديوان مظالم،

گرايي سلجوقيان كـه برآمـده از نظـام دليل عمده آن نيز در عرفي ). 5/258: 1387بويل،(برخوردار بود 
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و قاضي به حساب مي اي رييس قب زيرا در نظام قبيله. اي بودند نهفته است قبيله . آمـد يله همزمان حاكم
و مطـابق آن رسـيدگي و محكمه سلطاني نوعي تقسيم كار شكل گرفت با وجود اين، بين محاكم شرع

از-به دعاوي حقوقي مرتبط با جرايم اداري  و شكايات مردم  سياسي صاحب منصبان حكومتي، تظلمّات
و ستم مقام محظلم و قضات نيز در محاكم شـرع بـه هاي حكومتي در حيطه اختيارات كمه سلطاني بود

و نكاح رسيدگي  و مسائل عقد و ارث و عمومي مردم در مسائل روزمره چون معاملات دعاوي خصوصي
 بنابراين قضات شرع هميشه مقامي والاتراز ديگر مراجع دادرسي داشـتند؛).42: 1388صدقي،(كردندمي

و دادرسي در زيرا وظيفه آنان فقط و جهـت بين مردم نبـود، بلكـه بـه داوري  كوشـش در راه قـضاوت
و بحكم پيوند حكومت و مبارزه با بي ديني در گردش چرخ سياست و مواظبت از عرف اسلامي حراست

محمـد حـضرت جانـشينان شـحنگان ديـن، آنـان داراي القـاب.با مردم نيز نقش بزرگي ايفا مي كردند 
).48-57: 1385بغدادي،(بودند....و)ص(مصطفي 

و با وجود اهميت محكمه شـرعي، در دوره سـلجوقيان، ديـوان مظـالم بـه صـورت بـازوي قـوي
و امنيـت در جامعـه بـود  و عامـل برقـراري عـدالت هنگـامي كـه. كارآمدي در اختيار حكومت درآمـد

و عـدالت در چـارچوب محـاكم عرفـي اهتمـامي ويـژه  سلجوقيان بر خراسان مسلط شـدند بـه امنيـت
و ستم بود، لذا،  ). 213: 1380، حسيني(دادند اگر چه، حضور گسترده قبايل ترك خود عامل بي نظمي

/4: 1371ابـن اثيـر،(سلجوقيان پس از به قدرت رسيدن، تلاش كردند تا حضور تركان را مديريت كنند 
و چهارشنبه ). 228 اولين سلطان سلجوقي، طغرل، تلاش كرد تا مطابق سنت غزنويان، روزهاي يكشنبه

).614،286،172: 1355؛ بيهقي،7: 1356بنداري اصفهاني،(به ديوان مظالم بنشيند
و در سايه كارداني نظام الملك، نقش ديوان مظالم برجـسته در زمان زيـرا هـدف. تـر شـد ملكشاه

و ديوان مظالم به واسطه نقشي كه در اين مورد ايفا مي  و امنيت اجتماعي بود كرد، خواجه برقراري نظم
و سياست نامه به اهميت جايگاه مظالم در حكومت اشاره مـي مورد در. كنـد توجه او بود ديـوان مظـالم

مي)ق.هـ465-85(دوره ملكشاه  و هماهنگ پيش و دو وظيفه را همزمان و داد برد؛ نخست بسط عـدل
م. دوم نقش ديوان مظالم به عنوان دادگاهي عالي در حفظ امنيت اجتماعي  ظـالم در مورد تشكيل ديوان

از. اندهايي بسنده كرده در دوره ملكشاه، منابع به ذكر گزارش  علت آن نيـز فاصـله گـرفتن سـلجوقيان
و تمايل به سمت غرب بود  دو روزي را كه طغرل جهت به مظالم نشستن تعيين كرد، تقليـدي. خراسان

و. از سلاطين غزنوي بود  پس از آن ملكشاه اما در دوره آلب ارسلان كه سلطان مشغول لشكركشي بود
در اين دوره عـدالت. با تغيير پايتخت به مناطق مركزي ايران، ذكري از دو روز به مظالم نشستن نيست 

؛ بنـداري اصـفهاني، 101: 1333روانـدي،(شـود هاي عملي نشان داده مـي محوري شاه بيشتر در نمونه 
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و امنيت اجتماعي كه به ويژه در دوره).65: 1356 سلطان ملكشاه برقـرار بـود، حاصـل بنابراين، عدالت
و صـلابت ديـوان مظـالم بـود  و توجه ويژه وي نـسبت بـه اقتـدار و عملكرد سلطان ظهيرالـدين(رفتار

).106: 1380؛ حسيني، 107: 1333 ؛راوندي،32: 1390نيشابوري، 

و جايگاه ديوان مظالم در دوره ميانه اسلامي  ساختار
صاحب المظالم: ان مظالم دو اصطلاح بيشترين كاربرد را داشت دردورهميانه اسلاميدر رابطه با ديو

و در اصـل.و قبه المظالم  صاحب المظالم معمولاً از سوي خليفه به عنوان متوليّ ديوان مظالم انتخـاب
قبه المظالم مكاني بود كه به جاي مسجد براي رسـيدگي بـه ). 3/138: 1371ابن اثير،(نايب خليفه بود 

در كنـار صـاحب مظـالم، كـساني ). 166: 1383؛ مـاوردي، 2/584: 1382مسعودي،(مظالم احداث شد 
ظاهراً كسي بـود:»)دادبيگ(اميرداد«: دادند، ازجملهبودند كه وي را در احقاق حقوق مظلومان ياري مي 

د  و مجازات محكومان را به اجرا ر كه اجراي اوامر سلطان يا نماينده وي را در روز مظالم بر عهده داشت
و اميرداد حبشي بن آلتونتاق در منـابع آمـده اسـت. آوردمي نظـامي عروضـي،(اميرداد ابوبكر بن مسعود

اين عنوان همچنين در يكي از اسناد عهد سـلجوقيان در كرمـان ). 1/213: 1352؛ فروزانفر،84: 1333
قيان كرمـان بـه شـمار پايه اميرداد بعد از اتابك بزرگترين پايه در دستگاه قضايي سـلجو. ياد شده است 

و مـأمور»)اعوان(عوان«).20: 1355معوض،(آمده است مي به فتح عين، بـه معنـي سـرهنگ ديـوان
و حسبه بود  عوان خود به احتمال قوي مخفف اعوان، به فتح الف است يعنـي يـاران. اجراي ديوان قضا

ديـوان مظـالم بـر عهـده وي كه اصطلاحاً نزد ارباب ديوان بر كسي اطلاق شده است كه اجراي اوامر 
).1/213: 1352فروزانفر،(بود

يا-1: در دوره سلجوقيان، ديوان مظالم شامل دو نوع محكمه بود در« ديوان مظالم قضاي درگـاه
يا»كل ممالك  و امير«،»صاحب ديوان مظالم«كه رييس آن با عناوين» يولوق اعلي در كل ممالك«،

خواجه نظام الملك به منظور ). 276:م1953نسوي،(ذكر شده است»نحاكم يولوق السلطا«يا» اليولوق
و ناحيتي كه رعايـاي آن حاضـر باشـند«دهي اين ديوان، پيشنهاد كرد تا سامان همه حاجتهاي شهري

و جـواب بـاز  و حال باز نماينـد و اين سخن بگويند و پنج تن بيايند بدرگاه و بر جاي نويسند جمله كنند
و مثال بس  به نظـر خواجـه ايـن امـر هـم از ). 325: 1347طوسي،(»...تانند كه در حال باز گردند شنوند

و ازدحام مردم در سراي پادشاه مي  و همچنين، در تسريع كار رسيدگي به مظالم مـؤثرتر آشفتگي كاهد،
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مي-2. خواهد بود و نايبان سلطان در قلمرو كار خود انجام طـ. دادند محاكمي كه گماشتگان رف آنها از
و امنيت را برقرار سازند و نظم ).19-23: 1355معوض،(سلطان موظف بودند به مظالم رسيدگي

. سـخن رفتـه اسـت» توقيع يا مثال«و» نامه مظالمي«،»قصه« در ديوان مظالم از سه اصطلاح
و نامه و يا اميري مـي قصه به معني عريضه ؛ طوسـي، 625: 1355بيهقـي،(انـد نوشـته اي كه به سلطان

-اي بود كه حكومت به عمال جهت رسيدگي به شكايت صادر مـي نامه مظالمي نامه ). 19،325: 1347
؛ 258: 1365سـاكت،(شـد توقيع نيز حكمي بود كه از ديوان مظالم صادر مـي ). 171: 1355انوري،(كرد

).325: 1347طوسي،

 كاركرد سياسي ديوان مظالم در دوره سلجوقيان
رسي سير تاريخي ديوان مظالم از دوره ساسانيان تا ايام سـلطنت سـلجوقيان، ديـوان مظـالم در بر

و  در ايـن. داشـته اسـت .... كاركردهاي متعددي از قبيل رفع ظلم از مظلومان، برقراري امنيت اجتماعي
و حـاكم در برقـراري عـدالت دوره ها هدف اساسي از تشكيل ديوان مظـالم تاكيـد بـر نقـش حكومـت

و نيز دستگاه تبليغاتي به نفع حاكميت بود اجت اما انتظار مردم از حكومت نيز اين بود كه حكومـت. ماعي
جلوگيري«: شودبايد بتواند به مظالم آنها رسيدگي كند، چنانكه الفخري در مورد حقوق رعيت متذكر مي 

و  برپا داشتن حدود در ميـان پادشاه از ستمكاري توانگران برناتوانان، گرفتن حق زيردستان از زورمندان
و  و به فريـاد مظلومـان پاسـخ دادن و به داد ستمديدگان رسيدن و حق را به صاحب حق رساندن مردم

و افتاده به عدل داوري كردن است  و ارجمند و بيگانه از اين رو،).44: 1367ابن طباطبا،(«ميان خويش
و نمي  هـاي انست به وظايف خود عمل نمايد، جنـبشتوهر زمان كه حاكم از اجراي عدالت درمانده بود

و رد مظالم بودند اعتراضي صورت مي  اي در به ويژه زماني كه سلـسله. گرفت كه خواستار اجراي عدالت
و امنيت نيز رنگ مي  و زوال قرار داشت و رد مظالم سراشيبي سقوط باخت، اين جنبش ها اجراي عدالت

اما هنگامي كه حكومتي در اوج بود از ديـوان مظـالم بـه.ندرا سرلوحه برنامه هاي خود عنوان مي كرد 
و. گرفتعنوان نمايش قدرت خود بهره مي  بنابراين از جنبه تبليغاتي، ديـوان مظـالم نمايـشي از قـدرت

: 1388صدقي،(داد، حكومت توان مديريت اجتماعي را دارد اقتدار يك حاكميت سياسي بود كه نشان مي 
50.(

كاركرد سياسي ديوان مظالم با برجسته شـدن نقـش سـلطان در رأس سـاختار در دوره سلجوقيان
از يـك. از اين رو، كاركرد سياسي ديوان مظالم به دو صورت خود را نـشان داد. نظام قضايي همراه شد 
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و عرب، عرف و مهاجرت گسترده به داخل جوامع ايراني اي زيـادي هاي قبيلهسو، تركان با قدرت گيري
و اين امر برجـسته را وارد جامع  و فصل بود ه اسلامي كردند كه از طريق محاكم شرعي كمتر قابل حل

دوم، آشـفتگي هـاي اجتمـاعي. شدن ديوان مظالم را به عنوان يك محكمه عرفي بيشتر مطرح ساخت
و اهميت  و اين قدرت در چيرگي سلاطين بر ديوان مظالم اين دوره نياز به يك قدرت برتر را مي طلبيد

و. به آن نمايان است دادن در اين دوره سلاطين سلجوقي تلاش كردند تا مرجع نهايي قـضاوت باشـند
و امنيت اجتماعي را تا حدودي ايجاد نمايند تا جايي كـه  در دوره اقتدار سياسي خود توانستند يكپارچگي

 نـاتواني يكـي: كه خرابي زمـين از دو چيـز اسـت«: گويدغزالي در خصوص نقش آنها در اين مورد مي 
و اجتمـاع مملكـت مفتخرنـد و ديگري ظلم او، ولي سلاطين زمـان مـا بـر آبـاداني الغزالـي،(»سلطان

).52:ق.هـ1409
و و به تبع آن ساختار نظام قضايي عاملي كه به ايجاد جايگاه برتر سلطان در رأس ساختار سياسي

-همچنـين، شـرايط سياسـي. جديد بودديوان مظالم انجاميد، همراهي ديوانسالاران ايراني با مخدومان 
اين امـر از تهديـد خلافـت. اجتماعي قرن پنجم در برجسته شدن جايگاه سلطان نقش مؤثري ايفا كرد

و علمـا در كنـار. فاطميان مصر تا دولت آل بويه بود  اهتمامي كه متفكران اين دوره به دو طبقه سلطان
و نظامي را به خليفه مي  و حتي قدرت سياسي دادنـد، نـشان از تهديـد خـارجي سلطان ارجاع مـي دادند

بنابراين، افـزايش. دغدغه كساني چون غزالي بيشتر بر محور ضديت با باطنيان بود. جهان تسنن داشت 
چنانكـه در دوره سـلجوقيان بحثـي كـه نـزد انديـشمندان. قدرت سلطان در راستاي احياي تسنن بـود 

و وزارت به منظـور مسلمان در خلافت عباسيان مطرح بود، تلازم  و پيوستگي سه نهاد خلافت، سلطنت
و يكپارچگي جهان تسنن از مخالفين بود و. حفظ امنيت اين پيوستگي به ويژه در بحث امنيت اجتماعي

و تـدبير«: رفع ظلم كاملاً آشكار است  و از رأي و سياسـت ملكـشاه جهان اندر خلافت مقتدي به عدل
و مـسلمان آسـودند نظام الملك ابوعلي حسن طوسي چن  (»ان شد كه در زمان هيچ ملكـي نبـود، كـافر

).218:ه1425 اصفهاني،نيعمادالد
و عدالت از سوي كساني چون نظام الملك آنچنان مـورد تاكيـد كاركرد سياسي برپا داشتن مظالم

و رسيدگي به مظالم عنـوان مـي  :1347طوسـي،(كردنـد بود كه رمز بقاي حكومت را در عدالت ورزيدن
و حفظ امنيت جامعه در صورتي ممكن بود كه پادشاه اخبار را به سرعت دريافت ). 59 رسيدگي به مظالم

و اين از طريق بريد ميسر بود  راهكار نظام الملك براي رسيدگي به مظـالم حكايـت).85-6: همان(كند
و انسجام داخلي جامعه دارد و امنيت ).325: همان(از توجه وي به حفظ نظم
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و حكام ولايات واگـذار مـي پاره -اي مواقع سلطان وظيفه خود را در مقام دادرس مردم به مقطعان
و كاركنـان. كرد و جـور مـأموران اين امر، مانع دسترسي مردم به درگاه سلطان براي دادخواهي از ظلم

جـه بـا خوا). 273: 1361بيهقـي،(اي از اين موارد را ذكـر كـرده اسـت تاريخ بيهق نمونه.شد دولت نمي 
كند زيرا قضات در مناطقي كـه از طـرف سـلطان آگاهي از اين نيابت، بر نهاد بازرسي قضايي تاكيد مي 

هدف خواجه بر ايجاد نهاد بازرسي قضايي تاكيد بـر. شدندكردند، دچار ظلم مي بازخواستي احساس نمي 
آ  و كارگزاران دستگاه قضا و احوال قاضيان و آنان را كنتـرل اين امر است كه سلطان از اوضاع گاه باشد

).153-154: 1351؛ غزالي، 111: 1347طوسي،(كند
و امنيت را نويسندگان عصر سلجوقي به خواجه نظام الملك اهميت ديوان مظالم در برقراري نظم

و. دهندنسبت مي  و حاشـيه سـلطان و كوتاه نمودن دسـت نزديكـان اين نقش خواجه در برقراري نظم
و«: دم چنين وصف شده سپاه از ظلم به مر  و نظم را بار ديگر در كشور برقـرار كـرد نظام الملك ترتيب

و به مـردم خويشاونداني سلطان داشت كه به بستگي به سلطان مي ... احكام ديني را اجراء نمود  نازديدند
و از تجاوزشـان جلـوگيري نمـود. كردندستم مي  بنـداري صـفهاني،(»دست درازي اينان را موقوف كرد

و رسيدگي به ستم كارگزاران، سياست هاي وزيـر).67: 1356 بنابراين در خصوص تفاوت برپايي مظالم
و تا مدتها پس از قتل خواجه بر دوام بود .بسيار كارآمد بود

 نتيجه
و عملكرد نظـام قـضايي، و تشكيلات در دوران حاكميت سلجوقيان در شرق جهان اسلام، ساختار

و رسومات قبيله تحت تأثير تغييرات سياسي  و رونـدو اجتماعي، از جمله ورود قوانين اي به دستگاه قضا
و به اصطلاح  دخالت سلاطين سلجوقي در امور قضايي جامعه، مهمترين تغييرات در رشد محاكم عرفي
و تشكيلات نظام قـضايي در دوره سـلجوقيان  و سيطره يافتن حكومت بر ساختار توجه به ديوان مظالم

و تدبير وزير دانـشمند خـود، خواجـه سلاطي. بود و به ويژه سلطان ملكشاه به پشتوانه درايت ن سلجوقي
و عرفـي موجـب و تـدوين قـوانين قـضايي نظام الملك طوسي، توانست با ساماندهي دستگاه قـضايي

و. تقويت ديوان مظالم به عنوان عالي ترين مرجع قضايي شود  جايگاه ديـوان مظـالم از نظـر حكومـت
و به ويژه اهميت خاصي كه ديوان مظالم در نظر ملكـشاه داشـت از تقويت  اين ديوان توسط سلجوقيان

و لازم الاجراي ايـن ديـوان از سـوي ديگـر، موجـب  و شرط و بدون قيد و صدور احكام قاطع يك سو
اين نهاد به صـورت مرجعـي قـانوني در اجـراي قـوانين. گرديدبرقراري عدالت در قلمرو امپراتوري مي 
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و عهده دار تأمين امنيت اجتماعي در جامعه گرديـدع و قانون شكني درآمد و جلوگيري از جرايم از. رفي
و-آنجايي كه شرايط سياسي  اجتماعي، موجب برجسته شدن نقش سلطان به عنوان يك بـازوي قـوي

ع و به واسطه اينكه در نظر متفكران اين دوره سه نصر خليفـه، كارآمد در كنار دستگاه خلافت شده بود،
و سلطان بايـد خـود را بـه  و سلطنت بپردازند و علما در كنار هم بايد به ساماندهي امور خلافت سلطان
عنوان كسي كه توان اجراي عدالت دارد به جامعه نشان دهـد، كـاركردي كـه ديـوان مظـالم در عـصر 

دي سلجوقيان مي  و اين مطلوب و ثبات بود . وانسالاران ايراني نيز بود توانست داشته باشد برقراري امنيت
و نظم اجتماعي آنچنان مورد تاكيد وزير ملكشاه نيز بود كه، خواجه از شاه خواسـت تـا حفظ اين امنيت

و تشكيل نابساماني اجتماعي بـه  و به جاي ازدحام جمعيت رويه سنتي برپايي ديوان مظالم را تغيير دهد
ا منظور رسيدگي به مظلمه  -دار رسـاندن شـكايتز مردم در نواحي مختلف عهده هاي مردم، نمايندگاني

در. هاي آنان به شاه باشند تا از بي نظمي اجتماعي جلوگيري شود پس از سلجوقيان روند برپايي مظالم
و نسوي در آثار خود به موارد متعددي از آن اشاره مي .كنددوره خوارزمشاهيان نيز ادامه يافت
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؛ ابن خلـدون، لبنـان، بيـروت،، تاريخ)م1971/ق.هـ1391(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد
.مؤسسه الأعلمي للمطبوعات

و دولتهـاي(، تاريخ فخري)1367(،)ابن طقطقي(ابن طباطبا، محمد بن علي در آداب ملكـداري
و فرهنگي3، ترجمه محمد وحيد گلپايگاني،چ)اسلامي .، تهران، انتشارات علمي

؛  از تاريخ تشكيل اين سلسله تـا، وزارت در عهد سلاطين بزرگ سلجوقي،)1338(اقبال، عباس
و يحيـي ذكـاء، تهـران،)432-552(مرگ سلطان سنجر ، به كوشش محمد تقـي دانـش پـژوه

.انتشارات دانشگاه تهران
؛ و سلجوقي، تهران، كتابخانه طهوري)1355(انوري، حسن .، اصطلاحات ديواني دوره غزنوي

؛ سل)1356(بنداري اصفهاني، فتح بن علي و نخبـه العـصره،: جوقي، تاريخ سلسله زبده النـصره
.ترجمه محمد حسين جليلي، تهران، بنياد فرهنگ ايران

؛. بويل، جي از آمدن سلجوقيان تـا فروپاشـي دولـت ايلخانـان،:، تاريخ ايران كيمبريج)1387(آ
. ،تهران، انتشارات اميركبير7،چ5حسن انوشه،ج

؛ و تصحيح احمد بهمنيار،، التوس)1385(بهاءالدين بغدادي، محمد بن مؤيد ل إلي الترسل، مقابله
.تهران، اساطير

ــسنعليهقيب ؛) ابنفنــــــــــــــــــــــــــــدق(ديبنزي،ابوالحــــــــــــــــــــــــــ
.يفروغيار،تهران،انتشاراتكتابفروشيحاحمدبهمني،تصحينيمحمدقزويهق،بامقدمهيخبي،تار)1361(

مـام، تاريخ بيهقي، تصحيح علي اكبر فياض، به اهت)1355( بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين؛
.محمد جعفر ياحقي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
و:، زبـده التـواريخ)1380(حسيني، صدرالدين ابوالحسن علي بن ناصر بن علـي؛ اخبـار الامـراء

و رمضان علي روح الهي،چ  ، تهران، انتشارات ايل1الملوك السلجوقيه، مصحح محمد نورالدين
.شاهسون بغدادي
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؛ الحميضي، عبدالرحمن ابرا و)م1989/ هـ 1409(هيم عبدالعزيز و نظامـه فـي الكتـاب ، القضاء
.السنّه، المملكه العربيه السعوديه جامعه أم القري، الطبعه الأولي

؛ ، القضاء في العراق في العهد السلجوقي، مجله التاريخيه، العدد)م1974(خصباك، جعفر حسين
صص3 ،111-81.

؛ و آيه السرور در تاريخ آل سـلجوق،)1333(راوندي، محمد بن علي بن سليمان ، راحه الصدور
و مجتبي مينوي، ناشر ديجيتالي . اي قائميه اصفهانمركز تحقيقات رايانه: محمد اقبال

چ)1369(زيدان، جرجي؛ ، تهـران ،انتـشارات6، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه علـي جـواهر كـلام،
.اميركبير

؛ دا)1365(ساكت، محمد حسين .درسي در اسلام، مشهد،انتشارات آستان قدس رضوي، نهاد
و عدالت، تاريخ اسلام كمبـريج، ترجمـه تيمـور قـادري، تهـران،)1383(شاخت، ژوزف، ، قانون

.انتشارات اميركبير
؛ و ماهيـت نظـام حقـوقي دولـت سـلجوقي، مجلـه)1388پاييز(صدقي، ناصر ، بررسي ساختار

.41-54صص،3پژوهشهاي تاريخي، دوره جديد، شماره
، بـه اهتمـام)سياسـت نامـه(، سير الملوك)1347(؛) خواجه نظام الملك(طوسي، ابوعلي حسن

چ و نشر كتاب2هيوبرت دارك، .، تهران، بنگاه ترجمه
؛ ، سلجوقنامه، به انضمام ذيـل سـلجوقنامه ابوحامـد محمـد بـن)1390(ظهيرالدين نيشابوري

.تهران، اساطيرابراهيم، تصحيح ميرزا اسماعيل افشار،
؛ ، تاريخ دولـه آل سـلجوق، يحيـي)ق.ه1425(عمادالدين اصفهاني، محمد بن محمد بن حامد

.مراد، بيروت، دارالعلميه، الطبعه الأولي
؛ ، نصيحه الملوك، جلال الدين همائي، تهران، انجمـن آثـار)1351(غزالي طوسي، امام محمد

.ملي
، التّبر المسبول فـي نـصيحه)م1988/ق.هـ1409(مد؛الغزالي،أبي حامد محمد بن محمد بن مح

و صـححه أحمـد شـمس الـدين، الملوك عربه عن الفارسيه إلي العربيه أحد تلامذتـه، ضـبطه
. بيرون، دارالكتب العلميه، الطبعه الأولي-لبنان

؛ و سخنان سلطان العلما بهاءالـدين محمـد بـن)1352(فروزانفر، بديع الزمان ، مجموعه مواعظ
چ)مشهور به بهاء ولد(سين خطيبي بلخيح و فرهنگ ايرا2، .ن، تهران، زبان
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؛ چ)1382(كريستن سن،آرتور ، تهران، انتشارات صـداي3،ايران درزمان ساسانيان،رشيد ياسمي،
.معاصر

. كتابيايانتشاراتدنتهران،،يزينالأخبارگردي،ز)1363(بنضحاكبنمحمود،يدعبدالحي،ابوسعيزيگرد
؛ لمبتون، آن كات ني)1372(رين و تحول در تاريخ ميانه ايران، يعقوب آژند، تهران، نشر .، تداوم

؛ ماوردي، علي و الولايات الدينيه(، آيين حكمراني)1383(بن محمد ، ترجمه)الاحكام السلطانيه
چ و فرهنگي1و تحقيق حسين صابري، .، تهران، انتشارات علمي
صص27ن مظالم، فرهنگ ايران زمين شماره، ديوا)1366(مدرسي طباطبايي، حسين؛ ،118-

98.
چ)1382(مسعودي، علي بن حسين؛ و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاينـده، 7، مروج الذهب

و فرهنگي .، تهران، شركت انتشارات علمي
و تير(معوض، احمد؛ و خوارزمشاهيان، مجله بررسي)1355خرداد -، دادرسي در عهد سلجوقيان

صص63يخي،شماره هاي تار ،36-13.
؛ و تحقيـق حـافظ)م1953(نسوي، محمد بن احمد ، سيره السلطان جلال الدين منكبرتي، نشر

.احمد حمدي، قاهره، دارالفكر العربي
.، تهران، زوار3، چهار مقاله، محمد معين،چ)1333(نظامي عروضي سمرقندي، احمد؛

. ،تهران، انتشارات ققنوس6 مرتضي ثاقب فر،چ، ايران باستان، ترجمه)1383(ويسهوفر، يوزف؛
؛ .77-87، صص 132، ديوان مظالم، مهنامه قضايي، شماره)1355اسفند(ياوري، فتح اله

Nielen, J. S. (1991), Mazalim,Encyclopaedia of Islam, Vol. 
6, Leiden: Brill. 


